
 

  هاي اسلاميحقوق شهروندي از نگاهِ آموزه

  ١ساناز فنائي 

  
  چكيده 

ه   هامروزه توجـ ان مختلف  حقبـ اي مختلف، مورد نظر محققـ دان از زوايـ ــهرونـ هوق شـ ه  ازجملـ امـ ان  برنـ ريزان و طراحـ
ــي ــهري قرار دارد. تمـامي مطـالعـات و بررسـ هـا در اين زمينـه در پي تـأمين حقوق مردم در ابعـاد مختلف زنـدگي شـ

اي از اصـول اخلاقي وجود دارد كه به وضـوح مجموعهي بشـري اجتماعي و حتي سـياسـي ايشـان اسـت. در هر جامعه
ــلام نيز، ي مردم بروز ميدر زنـدگي روزمره ــلي ايرانيـان، بـا برخورداري از چهـارچوب و  عنوانبـهكنـد؛ اسـ دين اصـ

باشد. بنابراين مطالعه در زمينه حقوق اي كامل از اصول، از اين قاعده مستثني نميساختاري اجتماعي و با مجموعه
تواند در وهله اول شـناخت بهتري از اين مفهوم ارائه نموده و سـپس الگوي هاي اسـلامي ميندي در آموزهشـهرو

ــبي براي به كارگيري در فرآينـدهاي برنامه ــهرها تدوين گردد. در مطـالعـه پيشمنـاسـ رو در ابتدا  ريزي و طراحي شـ
هروندي ارائه مي هروند و حقوق شـ اس اينتعاريفي از شـ پس براسـ هروندي از نگاه قرآن  گردد، سـ تعاريف حقوق شـ

ي قرار ميكريم، نهج جاديه) مورد بررسـ حيفه سـ اله حقوق و صـ جاد(ع) (رسـ بر پايه   درنهايتگيرد.  البلاغه و امام سـ
ه تمداد از رابطه سـ ده و با اسـ تنكات ارائه شـ ياسـ هردار)، سـ هريار(شـ هروند و شـ هر، شـ تيابي  گانه شـ وق  حق بههاي دسـ

  گردد.  سلامي تدوين ميشهروندان در جوامع ا
  البلاغه، صحيفه سجاديه.حقوق شهروندي، شهريار، قرآن كريم، نهجواژگان كليدي: 
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 مقدمه
مي  طوربه هر حكومتي،  اهداف  به  توجه  با  يافت. حقبهتوان  كلي  ديدگاه آن حكومت دست  از  مردم  وق 

گويي به نيازهاي فكري و پاسخنخستين هدف در حكومت اسلامي مربوط به فرهنگ و ايدئولوژي است و 
وق شهروندي كه در آن حقبه اهداف چنين حكومتي است. بنابراين ديدگاه قرآن    ترينمهم اعتقادي مردم از  

  عنوان به گيرد بايد  گذاري حق شكل ميحاكميت انسان بر سرنوشت خويش براساس بندگي خدا و قانون
 ر گيرد.  ريزي شهرها مدنظر قراالگويي در مديريت و برنامه

هــايي در قبــال خــود و كنــد مســئوليتهر فرد در زندگي نسبت بــه بســتري كــه در آن زنــدگي مــي
چنــين حقــوق ديگــران و شــهري كــه در ديگران بر عهــده دارد. اگــر شــهروندان از حقــوق خــود و هــم

مــذكور از اســتحكام و يكپــارچگي   پايبنــد باشــند، جامعــه  هــاآنو بــه    آن ساكن هســتند آگــاهي داشــته
و  هــاآنرعايــت حقــوق شــهروندي و چگــونگي عمــل بــه  منظوربــهتــري برخــوردار خواهــد شــد. بيش

ــهروندان  ــد ش ــراي آن، باي ــمين اج ــهنحــوه تض ــدين خوبيب ــته و ب ــاهي داش ــود آگ ــوق خ ــان از حق س
ي منطقــي و چنــين توقعــاتخواهند توانست به شــكلي صــحيح حقــوق ســايرين را رعايــت نمــوده و هــم

  قابل انجام از ديگران داشته باشند.
ــيش ــه پ ــيدر مطالع ــه م ــهروندي ارائ ــوق ش ــهروند و حق ــاريفي از ش ــدا تع ــپس رو در ابت ــردد، س گ

البلاغــه و امــام ســجاد(ع) (رســاله براساس ايــن تعــاريف حقــوق شــهروندي از نگــاه قــرآن كــريم، نهــج
بــر پايــه نكــات ارائــه شــده و بــا   ايــتدرنهگيــرد.  حقوق و صــحيفه ســجاديه) مــورد بررســي قــرار مــي

ــه شــهر، شــهروند و شــهريار (شــهردار)، سياســتاســتمداد از رابطــه ســه ــههــاي دســتيابي گان وق حقب
  گردد.  شهروندان در جوامع اسلامي تدوين مي

  

 شهروند و حقوق شهروندي
  شهروند -١-٢

ســكونت خــود در شهروند فردي اســت كــه در رابطــه بــا دولــت، ســاير شــهروندان، شــهر و محــل  
ــدني برخــوردار اســت و در رابطــه ــت از حقــوق سياســي و م ــا دول اي دو ســويه اســت. وي در رابطــه ب

مقابل، در برابــر دولــت تكــاليفي بــر عهــده دارد. ايــن رابطــه كــه در تمــامي مــوارد مــذكور بــه نحــوي 
 ــ عنوانبــهتــوان شــهروندي نــام گــذارد. شــهروندي پــذيرد را مــيتوسط افراد صورت مــي ي بــراي منزلت

حقــوق بــين الملــل هــم محتــرم بــوده و دولــت نيــز حقــوق   ازنظــرشــود كــه  افراد در نظــر گرفتــه مــي
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كنــد. اگرچــه مليّــت را اغلــب بــه فطري، طبيعــي و قــانوني شــهروندان را رعايــت و از آن حمايــت مــي
  تري از شهروندي دارد.برند، امّا مليّت معناي وسيعمعناي شهروندي به كار مي

-چنين فعاليتهاي فردي و كسب و كار افراد و هم شهروندي اشاره به زندگي روزمره، فعاليت   به اين ترتيب
باشد. اين  هاي ساكنان يك اجتماع مياي از رفتارها و فعاليت هاي اجتماعي ايشان داشته و در كل مجموعه

راستا بودن با اهداف اجتماع در كنار ساير اعضاي توسط هر فرد، در صورت هم  ذكرشدههاي  مجموعه فعاليت 
  جامعه به پيشرفت و ارتقاء كيفيت زندگي در شهر خواهد افزود. 

گفــت كــه شــهروند كســي اســت كــه حقــوق فــردي و جمعــي خــود را   تــوانميدر تعريف شهروند  
آن  كنــد و از طريــقكنــد، قــانون را مــي شناســد و بــه آن عمــل مــيدفــاع مــي  هــاآنمي شناســد و از  

افــراد از ايــن امــر آگــاهي دارنــد كــه از حقــوق معينــي برخــوردار اســت.  و در مجمــوع    كنــدمطالبه مــي
شــهروندان ديگــري نيــز در جامعــه حضــور دارنــد و دفــاع از حقــوق ايشــان بــه معنــي دفــاع از حقــوق 

نــه تنهــا بــه   يپــس شــهروندشخصي خود و سايرين كه در امور شهري مشــاركت دارنــد خواهــد بــود.  
هــاي ايــي از آگــاهيكــه بــه معنــاي مجموعــهبل ،ســكونت در يــك شــهر بــه مــدت مشــخصمعنــاي 

  حقوقي، فردي و اجتماعي است.  
شــهروند كســي اســت كــه وظــايف وي و ميــزان پايبنــدي او بــه ايــن وظــايف، حقــوقش را   درواقع
كند. در نتيجــه بايــد گفــت شــهروندي يعنــي مشــاركت و همكــاري بــا ســاير اعضــاي جامعــه تعيين مي

عيــين سرنوشــت خــويش، كــه شــامل بهــره بــردن از امكانــات شــهر تــا حــد نيــاز و برخــورداري از در ت
شــود. در ايــن راســتا، شــهروند مطلــوب كســي اســت كــه حقــوق سياســي، اجتمــاعي، فــردي و ... مــي

  مسئولانه رفتار كرده و مسئوليت وظايفي كه برعهده دارد را بپذيرد. 
  حقوق شهروندي  -٢-٢

ها و مشاركتي است كه  تر اشاره شد شهروندي بيانگر ارتباط ميان حقوق، مسئوليتپيشبراساس آنچه كه  
ساز و كار مناسبي در راستاي  عنوانبهتوان  براي هر نوع اجتماعي لازم و ضروري است و شهروندي را مي 

از چنين  ويژگي شهروند، كه به واسطه آن    ترينمهمپذيري حقوق و تكاليف افراد دانست. در حقيقت  تحقق
ه است، به همان احساس مسئوليتي اشاره دارد كه  شدميسان داراي چنين مقامنزلتي برخوردار شده و بدين

در قبال زندگي خود، ساير شهروندان، مسئولان و متخصصان مديريت شهري و شهري كه در آن ساكن  
يشتري داشته باشند، است، بر عهده دارد. به هر ميزان شهروندان يك جامعه شهري احساس مسئوليت ب
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سازي آن كمك بر وسعت گستره حقوق شهروندي خود و ساير شهروندان افزوده و به ثبات و نهادينه  درواقع
احساس مسئوليت هر شهروند در قبال    براساس حقوق شهروندي    توان گفت كهنمايند. به اين ترتيب ميمي

  .شودمي، تعيين شهر و محيط پيرامونش و همچنين رعايت حقوق ساير شهروندان
  

 حقوق شهروندي از نگاه قرآن كريم 
داند و اشاره  ها را بسيار محترم شمرده و انسان را موجودي صاحب كرامت از جانب خويش ميخداوند انسان

). اين ارزش و مقام كه از طرف خدا به  ٧٠فرمايد كه: ما به فرزندان انسان كرامت بخشيديم (اسراء،  مي
هاي ارزشي و عملي فراواني براي ايشان به همراه داشته باشد. تواند بزرگوارياست ميانسان هديه شده  

ارزشي كه به انسان اهدا شده، حق زندگي است كه امكان حضور در اين دنيا را   ترينمهم در ابتدا اولين و  

 عنوانبه   حياتحق  ها ارزاني داشته است بنابراين  دهد. از آنجا كه خداوند اين مهم را به انسانبه وي مي

اساسي  دارد: هركس، گردد. همانترين حقوق شهروندي مطرح مينخستين و  اشاره  نيز  طور كه خداوند 
فردي را بكشد كه كسي را نكشته و يا در زمين فسادي نكرده است، گويي همه مردم را كشته است (مائده،  

هاي اي حياتش، چه از جانب ساير گروه). به اين شكل هر فرد بايد بتواند بدون هيچ تهديدي در راست٣٢
بستر شهر   هايويژگيساكن در جامعه، چه مديران شهري كه وظيفه هدايت شهر را برعهده دارند و نهايتاً 

  تواند ساكنان را در مقابل مصائب طبيعي و گزند دشمنان مصون دارد، به زندگي بپردازد.  كه مي

-يكــي ديگــر از حقــوق اوليــه ايشــان مطــرح مــي  عنوانبــهشــهروندان    امنيت و راحتيدر ادامه  

منــد گردنــد بلكــه در راســتاي ايجــاد آن بــراي ســايرين نيــز شود كــه نــه تنهــا افــراد بايــد از آن بهــره
اي مگــر سوره نور اشــاره شــده اســت: اي اهــل ايمــان بــه هــيچ خانــه  ٢٨بكوشند. همانگونه كه در آيه  

ســوره نســاء:  ١٤٨داريــد وارد شــويد. و يــا آيــه هــاي خودتــان تــا بــا اجــازه صاحبانشــان اجــازه نخانــه
خداونــد دوســت نــدارد كــه آشــكارا از كســي بــدگويي شــود مگــر كســي كــه بــه او ظلــم شــده اســت. 
ــد هــيچ برخــوردي كــه آســايش و  ــراد نباي ــر ظالمــان مطــرح شــده و اف ــوم در براب ــابراين حــق مظل بن

، قــرآن كــريم ايجــاد امنيــت و چنــينآرامش زندگي فرد ديگري را مختل كند از خــود بــروز دهنــد. هــم
منــدي از كســب و كــار، آزادي و گــران و بيگانگــان و نيــز بهــرهحفظ و حراست از مــردم در برابــر ســتم

  كه موجب ضرر فرد يا اجتماع شود.  داند، مگر آنآسايش را حق همه مردم مي
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هــاي متعــددي بــراي آن تــوان زيرمجموعــهشــود و مــيحق ديگــري كــه بــراي افــراد مطــرح مــي

هر فرد بــراي زنــدگي اســت. زنــدگي كــردن بــه شــكل مطلــوب و مــورد نظــر بــراي   آزاديقائل شد،  

هــايي كــه بتوانــد راه رســيدن بــه ســعادت و كمــال هــر فــرد را تــأمين نمايــد، از حــق هر فــرد و آزادي
حقــوقي هــاي درمــاني، همگــي  بيان و عقيده تــا دسترســي بــه امكانــات آموزشــي، فرهنگــي و حمايــت

 ٢٥٦است كه هر شهروند بايد از آن برخــوردار باشــد. از نحــوه نگــرش بــه زنــدگي كــه خداونــد در آيــه  
فرمايــد: خداونــد ســوره آل عمــران كــه مــي  ١٦٤فرمايد: اجباري در دين نيســت، تــا آيــه  سوره بقره مي

يــات او را پيــامبري از خــود ايشــان برانگيخــت كــه آ  هــاآندر ميــان    كــههنگاميبر مؤمنان منت نهــاد  
آمــوزد، نشــان از ايــن دارد كــه بايــد كنــد و كتــاب و حكمــت مــيرا پاك مــي  هاآنخواند و  مي  هاآنبر  

بســتري بــا تمــامي امكانــات بــراي شــهروندان فــراهم گــردد و ايشــان بــا آزادي و حــق انتخــابي كــه 
  خواهند داشت مسير زندگي خود را تعيين نمايند.

شــود كــه خداونــد همــه را از يــك توان بــه آن اشــاره نمــود از اينجــا آغــاز مــيحق ديگري كه مي

هــاي مختلــف از نگــاه و نبــود تبعــيض ميــان گــروه  عــدالت) و ايــن نشــان از  ١انسان آفريــد (نســاء،  

تــرين افــراد نــزد ديگــري برتــري نداشــته و گرامــيپروردگار دارد. هيچ گروهي يــا قــوميتي نســبت بــه  
هــاي قــومي، جنســي و ســني ). پــس تمــامي گــروه١٣باشــند (حجــرات،  خدا پرهيزگــارترين افــراد مــي

 بايد قادر باشــند بــه امكانــات مختلــف در شــهر دســت يابنــد چــرا كــه خداونــد بــه دادگــري و احســان

حقوق 
شهروندي از 

نگاه قرآن

حق 
حيات

امنيت و 
راحتي

آزادي

عدالت

كريم  حقوق اوليه شهروندي از نگاه قرآن: ١نمودار   
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مينــه حقــوق شــهروندان از نگــاه قــرآن مطالــب ارائــه شــده در ز  درنهايــت).  ٩٠دهــد (نحــل،  فرمان مي
  بندي نمود.جمع ١توان در قالب نمودار را مي

 البلاغهحقوق شهروندي در نهج
طور كه اشاره شد، موضوع شهروندي رابطه ساكنان شهر را با بستر شهر، ساير شهروندان و مديريت همان

حقوق شهروند از طرف حكومت و مديران شهري دهد. اگر  شهر يا به عبارتي شهردار را مورد بررسي قرار مي
رعايت شود، مشاركت مردمي صورت گرفته و ايشان از حقوق خود مطلع بوده و براي حقوق سايرين نيز  

گردد. زندگي در شهر و شهروند يك مكان ارزش قائل شوند، حقوق شهروندي در جامعه مذكور حفظ مي
گيرد در رابطه با بستر  بدون شك از فطرت هر فرد نشأت ميبودن، بايد براساس مباني ارزشي و انساني كه  

از كتب راهنماي   عنوانبهالبلاغه  قرار گيرد. نهج  موردتوجهطبيعي، اجتماعي و فرهنگي هر جامعه   يكي 
شما گونه كه در آن چنين اشاره شده است:  هاي ارزشمندي داشته، همانمسلمانان در اين راستا راهنمايي

ها و چهارپايان نيز بايد در برابر حق و خلق ها، بلكه در رابطه با بلاد و سرزمينبا انسان  نه فقط در برخورد
  ).   ١٦٧(خطبه  گو باشيدپاسخ

ــوق  ــل حق ــي و تحلي ــه بررس ــي(ع) ب ــام عل ــي ام ــري و عمل ــيره نظ ــاي س ــش برمبن ــن بخ در اي
قــرآن نيــز   شــود. يكــي از اهــداف اساســي امــام علــي(ع) مشــابه آنچــه كــه درشهروندي پرداختــه مــي

بــه شخصــيت انســان و بطــور كلــي كرامــت انســاني اســت. ايشــان   تكريم و احتــراماست    ذكرشده

فرمايــد: بايــد دلــت از رحمــت و محبــت مــردم مالامــال باشــد و در فرازي از نامه بــه مالــك اشــتر مــي
شــمري؛ خــو آنــان را غنيمــت لطف و دوستي نســبت بــه آنــان روا داري و نبايــد همچــون جــانور درنــده

اي اگرچــه مســلمان نيســتند، امــا زيرا مردم دو صنف هستند: گروهــي بــرادر دينــي تــو هســتند و دســته
). بنــابراين دور از ذهــن نخواهــد بــود كــه در ٥٣مثل تو انســان هســتند و انســان محتــرم اســت (نامــه  

ــوق  ــتاي حق ــمندي در راس ــد و ارزش ــاي كارآم ــوان الگوه ــرت بت ــده از آن حض ــا مان ــه ج ــون ب مت
  هاي رعايت و دستيابي به آن، دريافت.دي و شيوهشهرون

مــردم  امنيــت و آســايشعلــي(ع) برقــراري    ازنظــراز اهداف كلي و اساســي حقــوق شــهروندي  

بوده است. اين امنيت و آسايش نه تنهــا بايــد در مقابلــه بــا دشــمنان صــورت گرفتــه شــده، بلكــه بايــد 
لــوب تــأمين كنــد. ايشــان بــه مالــك اشــتر كيفيت زندگي افراد را در تمام مراحل زنــدگي در حــدي مط

آوري كنــي؛ هــاي آن ســرزمين را جمــعفرمايند: تو را بر چهــار مســئوليت موظــف كــردم؛ تــا ماليــاتمي
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ــاداني آن  ــه عمــران و آب ــه اصــلاح اهــل آن همــت گمــاري؛ و ب ــا دشــمنان آن ســرزمين بجنگــي؛ ب ب
كنــد كــه: رفــاه شــهروندان اشــاره مــيچنــين در تــأمين آبــاداني و  ). ايشان هم٥٣مناطق بپردازي (نامه  

آوري ماليــات باشــد؛ زيــرا ماليــات جــز بــا آبــاداني كوشش تو در آباداني زمين بــيش از كوشــش درجمــع
آيــد و آن كــس كــه بخــواد ماليــات را بــدون آبــاداني مطالبــه كنــد، شــهرها را خــراب و به دســت نمــي

). در ٥٣نخواهــد داشــت (نامــه  ســازد و حكــومتش بــيش از مــدت كمــي دوامبندگان خــدا را نــابود مــي
فرماينــد كــه: هاي مختلف شــهروندان و تــأمين آســايش ايشــان نيــز اشــاره مــيزمينه رسيدگي به گروه

افراد سالخورده و مــريض و از كــار افتــاده و نــاتوان در برابــر جامعــه تكليفــي ندارنــد، ولــي حقــي دارنــد 
شــويم ). بنــابراين متوجــه مــي٥٣(نامــه  و لازم است از آنان ماننــد شــهروندي از جامعــه مراقبــت شــود  

اي نه تنها حفظ امنيت شهروندان از حقوق مســلم ايشــان بــوده، بلكــه تــأمين نيازهــاي افــراد بــه گونــه
كه قادر باشند به شكل مناسبي بــه گــذران زنــدگي خــود بپردازنــد نيــز حقــي اســت كــه بايــد از ســوي 

  جامعه مدنظر قرار گيرد. 

افــراد و اختيــار   آزاديعمل نيــز ايــن امــر را بــه اثبــات رســانيد، بــه    گونه كه درامام علي(ع) همان

هــاي مــدني و حقــوق ايشــان در گــزينش شــيوه زنــدگي معتقــد بــود. وي آزادي انديشــه و رأي، آزادي
ــا بهــره ــوع فرهنگــي، پيشــرفت سياســي ب ــه، تن ــي پاي ــدگي جمع ــي را در زن ــري از مشــاركت مردم گي

اي بــه ). در همــين راســتا در نامــه٥٣نمــود (نامــه مــي تــلاش  هــاآنضــروري دانســته و بــراي تحقــق 
فرمايــد: همانــا شــوراي مســلمانان از آن مهــاجرين و انصــار معاويــه بــه آزادي تفكــر مــردم اشــاره مــي

است، پس اگــر بــر امامــت كســي گــرد آمدنــد و او را امــام خواندنــد، خشــنودي خــدا هــم در آن اســت 
  ). ٦(نامه 

در پــي نظــم بخشــيدن بــه امــور مختلــف سياســي و اجتمــاعي   از بُعد حكــومتي نيــز امــام علــي(ع)
مردم و اجراي قــانون بــوده اســت؛ بــه ايــن ميــزان كــه در پاســخ فــردي كــه چنــين ســؤالي را مطــرح 

هــا را در مجــراي جريــان عــدلفرماينــد: نمايــد: كــداميك برتــري دارد، عــدل يــا بخشــندگي؟ مــيمي

). ٤٣٧ســازد (حكمــت راي خــود خــارج مــيرا از مج ــ هــاآندهــد، امــا بخشــش طبيعــي خــود قــرار مــي
تــرين اصــول اســلام در روابــط اجتمــاعي اســت. رعايــت عــدالت كــه يكــي از ايعــدالت يكــي از پايــه

رود، عــدالت حــاكم نســبت بــه مــردم، عــدالت مــردم نســبت بــه حقوق اصلي شهروندان بــه شــمار مــي
  شود. حاكم و عدالت مردم نسبت به يكديگر را شامل مي
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ــف، توجــه  ــدالت در ســطوح مختل ــت ع ــه رعاي ــر توجــه ب ــي(ع) عــلاوه ب در حكومــت حضــرت عل
بــه دســت گــرفتن حكومــت را  درواقــعخاصي بــه تــوده مــردم و خواســت و اراده ايشــان شــده اســت و 

دانــد. در نامــه ايشــان بــه مالــك اشــتر آمــده اســت كــه: مــي  خواســت و اراده مــردممشروط بــه  

شــود، آن اســت كــه در همــه جــا چشــم روشــني واليــان مــي  بهترين چيــزي كــه موجــب ســرافرازي و
عدالت حكمفرما باشد و مــردم مِهــر خــود را نســبت بــه والــي آشــكار ســازند. خيرخــواهي مــردم وقتــي 

شود كه گــرد والــي را بگيرنــد و او را از گزنــد محافظــت كننــد، نــه اينكــه فرمــانروايي او را بــر ثابت مي
ســالاري و توجــه بــه خواســت مــردم در حكومــت آن ن مــردم). بنــابراي٥٣خود ســنگين شــمارند (نامــه  

پــذيري و نفــي حضرت جايگاه والايي داشته اســت. بــه ايــن صــورت كــه: ســاختار قــدرت را بــر قــانون
تفرد و تمركز و توزيع آن بين مــردم بنــا نهــد، اصــلاح روابــط و مناســبات انســاني را هنجــار قــرار دهــد 

  ).٢١٦(خطبه  و تعهدات حقوقي خويش با مردم را پاس نهد
ــه  مشــخص اســت كــه هــدف امــام علــي(ع) در نظــام مــديريت خــويش، حفــظ و رســيدن عادلان

هاي انساني به عزت نفــس و كرامــت انســاني بــوده اســت. پــس ضــرورت توجــه بــه همه اقشار و گروه
منــد گردنــد. عمــده كنــد تــا همــه شــهروندان از حقــوق و مزايــاي شــهروندي بهــرهاين امر ايجاب مــي

  آمده است. ٢البلاغه در نمودار ف حقوق شهروندي در نهجابعاد مختل
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 البلاغه : ابعاد مختلف حقوق شهروندي در نهج٢نمودار 

 

 حقوق شهروندي در كلام امام سجاد(ع) 
در رساله حقوق امام سجاد(ع) احكام و وظايفي كه از سوي خداوند نسبت به اصناف مختلف بر انسان قرار 

اين رساله دربرگيرنده وظايف اخلاقي يك انسان موحد است. در مجموع   درواقعداده شده تفسير شده است.  
است كه در هفت دسته حق خداوند، حق نفس و اعضاي بدن، حق    قرارگرفتهرساله    موردبحثحق    ٥١

افعال عبادي، حق حاكم و مردم، حقوق خويشاوندان، حقوق برخي اصناف اجتماعي و حق مالي تشريح شده 
  است.  

وي همــت گمــارد، در ادامــه   پرســتشاولين حق، حق خــداي بــزرگ بــوده كــه انســان بايــد بــه  

تــر بــه بررســي حقــوق دقيــق طوربــهل باشــد. اگــر بخــواهيم حق نفس بوده كه در طاعت خداي عزوج ــ
-توان اشاره داشــت اگرچــه ابعــاد مختلــف حقــوق انســاني بــه هــم مــرتبط مــيشهروندان بپردازيم، مي

تــر و بــا تفصــيل توانــد جزئــيمــي  هــاآنباشد اما عناصر شهر، شهروند و شــهردار و حقــوق مربــوط بــه  
ــق ــد. ح ــي نماي ــهروندي را معرف ــوق ش ــان وي  بيشــتري حق ــه از فرم ــن اســت ك ــراد اي ــر اف ــولي ب م

كنند و جز در آنچه موجــب خشــم خداونــد اســت نافرمــاني نكننــد. در مقابــل حــق رعيــت آن   اطاعت

حقوق 
شهروندي در 

نهج البلاغه

تكريم و 
احترام

نيازها و 
خواست مردم

آزادي رأي و 
انديشه

عدالت

امنيت و 
آسايش
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توانــد بــراي ســاكنان محــلات كارآمــد رفتار شــود. حــق همســايه كــه مــي عدالتاست كه با ايشان با 

يــده بــود او را يــاري كــرده و گذاشــته و اگــر ســتم د  احتــرامباشد اين اســت كــه بــه همســايه خــود  

پــذيرد او را را مي  وياگــر دانســت انــدرز    د،اگــر از او زشــتي ديــد آن را بپوشــان  عيب او را جويــا نشــده،
 ــ ــدرز ده  ــ دان ــاه او را ب شــتهو از خطــاي او درگذ ردهو هنگــام ســختي او را رهــا نك  ــو گن ــا او  دهوخش ب

  نمايد. بزرگوارانه معاشرت 
عــلاوه بــر رســاله حقــوقي، امــام ســجاد(ع) در صــحيفه ســجاديه و دعاهــاي خــود نيــز، ســاختاري 

ــدگي  ــراي زن ــهب ــي عنوانب ــيم م ــوب ترس ــهروندي مطل ــت ش ــه اهمي ــان ب ــه اول ايش ــد. در وهل نماي

ــا جــايي پــيش مــي شــكرگزاري رود كــه عــدم شــكر نعمــت را ســبب خــارج شــدن از پرداختــه و ت

نمايــد، چــرا كــه تــر معرفــي مــيرا هم رديــف چهارپايــان بلكــه پســت  هويت انساني دانسته و ناسپاسان
خــردي اســت. ايــن قــدرداني نــه تنهــا بايــد در مــورد خــالق هــا نشــانه بــيكفران و قدرنشناسي نعمــت

هــايي پروردگــارا مــن از خــوبيجهان صورت گيرد، بلكه فــرد بايــد قــدردان نيكــي ديگــران نيــز باشــد؛  
  ).  ٣٨/١كنم (ام به درگاهت عذرخواهي مينياورده من شد و سپاس آن را به جايكه به 

ــه  ــري ك ــوع ديگ ــهموض ــده  عنوانب ــاره ش ــه آن اش ــجاديه ب ــحيفه س ــهروندان در ص ــايف ش وظ

ــرادري ميــان اعضــاي جامعــه اســت. احســاس مســئوليت  امــام ســجاد(ع) اهــل  ازنظــرو پيونــد ب

معــه خــود احســاس كنــد، بلكــه نســبت بــه مــردم و جاجامعــه اســلامي تنهــا بــراي خــود زنــدگي نمــي
فرمايــد كــه: در دنيــا تقــوا را توشــه مــن بــراي آخــرت قــرار بــده گونه اشاره مــيكند و اينمسئوليت مي

ــا خــود و  ســويبهو  ــم را متنفــر از اشــرار خلقتــت بگــردان و عطــا فرمــا مــرا انــس ب رحمــت خــود دل
  ).   ٢١/١١دوستان [خود] و اهل طاعت خود (

نــوع هــاي مثبــت شــهروندي در ارتبــاط بــا ديگــران، وراي ديــن و مــذهب،  يكي ديگر از شاخصــه

-يكــديگر مــيگيــرد و متضــمن اهتمــام بــه امــور است كه از فطــرت انســاني سرچشــمه مــي  دوستي

هــاي مختلــف صــحيفه ســجاديه بــه آن اشــاره شــده اســت. مــثلاً دعــاي ســي و نهــم باشد و در بخش
هاي مردم دوســتي صــادقانه اســت؛ كــه بــا زبــان نيــايش بيــان شــده اســت. ي بهترين روش دربردارنده

د فرماينــد: پروردگــارا، دروچنين ايشان بــا تمســك بــه تقــواي الهــي در اهتمــام بــه امــور مــردم مــيهم
بفرست بــر محمــد(ص) و آل او و مــرا بيــاراي بــه زينــت صــالحان، قــدرتي ده تــا بســط عــدل و داد را 

ســيرت و گيــر و متواضــع و خــوش بگسترانم و خشم خود را فرونشــانم. بــا خلــق، خــوش رفتــار و آســان
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ســنگين و باوقــار و نيكــو خلــق باشــم و ســبقت گيــرم بــه هــر فضــل و كمــال، و زيــادي مــال را بــه 
  ).٢/١٠عطا كنم و سرزنش را ترك كنم و عطا به غير مستحق نكنم (مستحقان ا

ــه در صــحيفه  ــاع از آن اســت ك ــات حــق و دف ــود مراع ــاره نم ــه آن اش ــد ب ــه باي ــدي ك ــورد بع م
سجاديه به آن اشاره شــده اســت: مــا را در ايــن روز و شــب و همــه روزهايمــان توفيــق عطــا فرمــا... و 

يي گمراهــان و كمــك بــه ناتوانــان و رســيدن بــه فريــاد يــاري حــق و گرامــي گردانيــدن آن، و راهنمــا
ســتيز اســت كــه ســتمگري را نــه از ديده. شــهروند آرمــاني از نگــاه صــحيفه ســجاديه فــردي ظلــمستم

عــدالت تــوان بــراي وي متصــور شــد بســط  پذيرد؛ بنابراين ديگر حقــي كــه مــيخود و نه به خود مي

ــدأ و منشــأ ظهــور دي اجتمــاعي گــر فضــائل اجتمــاعي اســت و تحقــق اســت. عــدالت اجتمــاعي مب

 عنوانبــهانصــافي در جامعــه، زمينــه تحقــق عــدالت در نفــس  عدالت و از بين رفتن ظلــم، تعــدي و بــي
آورد؛ بــه ويــژه عــدالت حــاكم و زمامــدار بســيار مهــم يك فضــيلت بنيــادين و زيربنــايي را فــراهم مــي

ردم شــريك اســت. بــه ايــن هــاي م ــي كه هرگــاه حــاكم عــادل باشــد در ثــواب طاعــتطوربهباشد  مي
فرمايــد: پروردگــارا مــرا بيــاراي بــه زيــور صــالحان و بــه جامــه زينــت شكل كه امام سجاد(ع) اشاره مي

اهــل تقــوا بپوشــان كــه بســاط عــدل و داد را بگســترانم و خشــم خــود را فرونشــانم و خــاموش ســازم 
). ايشــان بــا ٢٠/١٠گــردانم (آتــش فتنــه و تفرقــه امــت را جمــع و اخــتلاف بــين مســلمين را اصــلاح 

فرمايند: و زيــادي مــال را بــه مســتحقان اعطــا كــنم و ســرزنش را تــرك كــنم تأكيد بر دفاع از حق مي
  ).٢٠/١٠بگويم با خلق، اگرچه سخت باشد ( حقبهو اعطا به غير مستحق نكنم و سخن 

ــد ديگــر پيشــوايان معصــوم، وظيفــه ســنگين هــدايت ــين امــام ســجاد(ع) مانن ــن و گــري و تبي دي
هــاي ايشــان آمــوزه ازجملــهانــد. ها را بر عهــده داشــته و بــه انجــام رســاندهها و كژينشان دادن راستي

كنــد تــا شــهروند جامعــه اســلامي شناختي است كه انســان نســبت بــه خــود پيــدا كــرده و كمــك مــي
و  موجــودي الهــي خــود و رابطــه خــود بــا خــدا و ســاير شــهروندان را اصــلاح و كامــل نمــوده  عنوانبه

ــه ــوي خــود و  عنوانب ــادي و معن ــردي و اجتمــاعي دارد، نيازهــاي م ــه هــويتي ف ــه ك عضــوي از جامع
ســاير افــراد را در چهــارچوبي منطقــي بــرآورده ســازد. طبــق مــواردي كــه از رســاله حقــوق و صــحيفه 

توان حقــوق شــهروند و شــهردار را در نمــودار ذيــل خلاصــه نمــود. از آنجــا كــه هــم سجاديه برآمد مي
و هــم شــهردار در راســتاي مــديريت شــهر از حقــوقي برخــوردار هســتند بنــابراين اشــتراكاتي  شــهروند

  قابل مشاهده است. ٣شود كه در نمودار نيز در اين بخش ديده مي
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  گيري نتيجه
كند، زيرا خاستگاه  دهي و ترويج حقوق بشر روشن ميرا در شكل  هاآن توجه به تعاليم اديان الهي، نقش مؤثر  

حقوق بشر، فطرت انسان است، خالق اين فطرت بهتر و بيشتر از هر مرجع ديگري از آفريده خود اطلاع 
گذار هاي خودخواهي عبور كند. حقوقدان و قانوندارد. فطرتي كه انسان براي دستيابي به آن بايد از لايه 

سوي كمال رهبري نمايند، و هاي فردي و اجتماعي بهبرنامه   تعيينامعه بشري را با تنظيم و  خواهند جمي
  د. را فراهم كنن هاآندر پرتو تعيين وظايف افراد و تأمين حقوق آنان سعادت جسمي و رواني 

، و يك اندخاطر هدفي آفريده شدهكه به   از ديدگاه اسلام بين تمام ذرات جهان هستي ارتباطي وجود دارد
ست. اسلام يك سلسله مباني حقوقي دارد كه قوانين خود را ا  فرما  عالم حكم  مخلوقات نوع شعور كلي بر  

از سوي ديگر از آنجا كه تكامل و پيشرفت انسان در ارتباط با  آن اصول و مباني وضع كرده است.    براساس 
ند و حقوق وي بايد در بستر جامعه  هاي شهروها و مؤلفهخورد، بررسي ويژگيديگران و در جامعه رقم مي

صورت گيرد. به هر روي زندگي شهري يك زندگي جمعي است و براي موفقيت و كاميابي در اين شيوه  
بايد فردگرايي و منفعت يابد.  زندگي  از ميان برداشته شده و اخلاق جمعي گسترش  كه ما   روازاين طلبي 

ها و دستورات ديني خواهد توانست راهنماي گيري از آموزهبهرهاي اسلامي هستيم، بدون ترديد  ساكن جامعه
ريزي و طراحي بستري مناسب براي زندگي دهي به سبك زندگي شهروندان و برنامهمناسبي براي شكل

  . باشدميدر قالب فرهنگ اسلا

 شهروند شهردار 
 عادلانهرفتار 

 احساس مسئوليت

 دوستینوع

 پرستش خداوند

 شکرگزاری

 احترام به سايرين

 مندی ازبهره

 اطاعت شهروندان 

حقوق شهروند و شهردار از نگاه امام سجاد(ع): ٣نمودار   
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شــهروند شــويم رو بــا بررســي تعــاريفي كــه از شــهروند مطــرح شــد متوجــه مــيدر مطالعــه پــيش
هــاي ديگــران به خود و منــافع خــويش نظــر داشــته و هــم منــافع و خواســته  ي است كه همكسواقعي  

ــهرا  ــايف و  موردتوج ــول وظ ــهروندان و قب ــاير ش ــا س ــي ب ــاري و همراه ــا همك ــد و ب ــته باش داش
چنــين حقــوق شــهروندي از نگــاه ها، شرايط مطلوبي بــراي خــود و ديگــران فــراهم آورد. هــممسئوليت

ــج ــريم، نه ــرآن ك ــه ق ــي البلاغ ــورد بررس ــجاديه) م ــحيفه س ــوق و ص ــاله حق ــجاد(ع) (رس ــام س و ام
ــا اســتمداد از رابطــه ســه قرارگرفتــه ــه شــهر، كــه براســاس نكــات اشــاره شــده در هــر بخــش و ب گان

ــت ــهردار)، سياس ــهريار (ش ــهروند و ش ــتيابي ش ــاي دس ــهه ــلامي در حقب ــع اس ــهروندان در جوام وق ش
  جدول ذيل تدوين شده است.  

 هاي دستيابي به آن براساس عناصر شهر، شهروند و شهردار : ابعاد حقوق شهروندي و سياست١جدول 

ابعاد حقوق شهروندي  
هاي اسلامي از آموزه  

وق شهروندي حقبه هاي دستيابي سياست  عناصر مرتبط  

 حيات شهروندان 
  عدم وجود تهديد در زندگي شهروندان

  مصائب طبيعيمحافظت در مقابل 
  محافظت در برابر گزند دشمنان

  بستر شهر 
  وظايف شهردار 

 امنيت و آسايش 

  گرانامنيت و حفظ و حراست در برابر ستم
 مندي از كسب و كار مناسب بهره

 وجود كيفيت مطلوب زندگي
 تلاش شهروندان و شهردار براي عمران و آباداني 

 تلاش براي اصلاح و هدايت افراد 
  هاي ويژه (سالمندان، كودكان و ...) زندگي گروهتوجه به 

 بستر شهر 
 وظايف شهردار 

  وظايف شهروندان

 آزادي 
 امكان زندگي به شكل مطلوب هر فرد 

 حق آزادي بيان، انديشه و رأي 
  گيري از مشاركت مردميبهره

 وظايف شهردار 
  وظايف شهروندان

 عدالت و اطاعت

مختلف قومي، جنسي هاي  نبود تبعيض ميان افراد و گروه
 و سني

رعايت عدالت حاكم (شهردار) در برخورد با شهروندان و 
 بالعكس 

  رعايت عدالت شهروندان در رابطه با يكديگر

 وظايف شهردار 
  وظايف شهروندان

 تكريم و احترام 
 ها و نيازهاي شهروندان توجه به خواسته 

 پذيري افراد در برابر مسئولان (شهردار) مسئوليت
 وظايف شهردار 

  وظايف شهروندان



٩٠  ١٤٠٠بهار و تابستان ـ  سيزدهم و چهاردهم ـ شماره  چهارمسال  ي رهيافت فرهنگ ديني ـفصلنامه  
  

 سالار حكومتي مردموجود 
  احترام به همسايه و ساير شهروندان 

  

با  مي  درنهايت  بتوانند  امني فراهم گردد كه  بايد بستر  براي زندگي شهروندان  توان چنين نتيجه گرفت 
عهده دارد و هم هر  گذار شهر بر  اي است كه هم شهردار و بنيانآرامش در آن زندگي كنند و اين وظيفه

يك از شهروندان بايد در جهت تأمين آسايش يكديگر به آن توجه نمايند. شهري كه نيازهاي شهروندان 
از مادي ابعاد بالاتر كه براي هر فرد متفاوت است در نظر داشته باشد و هيچرا  تا  گونه  ترين سطوح آن 

شود  نداشته باشد. اين حقوق جايي تكميل ميتفاوت و تبعيضي براي دسترسي افراد به اين امكانات وجود  
آسايش و امكان رفع تمام نيازها، افراد بتوانند مسير زندگي خود را با اختيار و آزادي تعيين نموده    باوجودكه  

  شيوه و اجباري نيز بر ايشان تحميل نگردد.   نباشد بلكه هيچ هاآن و نه تنها مانعي بر سر راه 
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